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  شعري در شعر عاشورايي فارسي و عربيتصويرپردازي 

  )تصوير استعاري (
  

  2نرگس انصاري، *1انسيه خزعلي

  

  ، تهران، ايران دانشگاه الزهراء،زبان و ادبيات عربيگروه  دانشيار. 1

  ، قزوين، ايران)ره( المللي امام خميني  دانشگاه بينزبان و ادبيات عربي، گروه  استاديار.2

  

 22/5/91: پذيرش                                                             15/12/90: دريافت

  

  چكيده

باز مورد توجه اهـل ذوق و   شناسي در كلام است كه از ديرتصويرپردازي يكي ازمباحث اساسي زيبايي    

 دانـستند و ناقـدان از ايـن منظـر بـه          ناپذير شعر خود مي    شاعران، تصوير را جزء جدايي    . فن بوده است  

در دوران معاصر، بسيار مورد توجـه اهـل         ويژه    نقد تصويري، به  . تحليل و ارزيابي آثار ادبي پرداختند     

  .ادب قرار گرفته است

عنوان بخش عظيمي از ميـراث ادبيـات متعهـد ملـل همـواره تـصويرگر        از طرفي شعر عاشورايي به    

 ترسيم زيبا و در عين حال روشن دنبال اين هنر ادبي همواره با شكل و محتوا به       . عاشورا بوده و هست   

  .هاي اين نهضت عظيم بوده است حوادث و آرمان

هاي ادبي در شعر عاشورايي معاصر هدفي اسـت كـه در ايـن پـژوهش      روشن كردن اين بخش از زيبايي     

 تحليلـي و براسـاس اصـول مكتـب آمريكـايي در ادبيـات          -كنيم با در پـيش گـرفتن روش توصـيفي           تلاش مي 

يق بررسي شعر بيش از چهل شاعر از شاعران صد سال اخير دو ملـت، بـه آن دسـت يـابيم؛                    تطبيقي و از طر   

شدة دو زبان كه به ميزان برابر از دو شـعر انتخـاب    لذا پس از استخراج تصويرهاي استعاري از اشعار گزيده        

  .دست آورد  هها و نمودارهاي مورد نياز استفاده كرديم تا خواننده ديدي آماري نيز ب ، از جدولاند شده

وسعت و تنوع تصاوير در شعر فارسي، ابتكار و نوآوري و ارائة تصاوير جديد در اين زبان بـيش            

تنـوع و   از شعر عربي، حضور برجـستة عناصـر عاشـقانه و عارفانـه در شـعر عاشـورايي فارسـي و                      

  .روند  ميشمار دهندة تصاوير در شعر فارسي، بخشي از نتايج اين پژوهش به گستردگي عناصر تشكيل

  

  .شعر عاشورا، شعر عربي و فارسي معاصر، تصوير شعري، استعاره: واژگان كليدي
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 مقدمه. 1

در قيـام و اصـلاح امـت و برقـراري        ) ع(هاي والاي امـام حـسين         شعر عاشورا با تعهد به ارزش     
ل تحقـق اهـداف   عدالت و مبارزه با ظالم، همواره شعري هدفمند بود كه آشكار و پنهـان بـه دنبـا           

رو   هاي ظلم را بـا تهديـد روبـه    نهضت ايشان بوده و گاه با به چالش كشيدن حكومت ظالمان پايه 
به دليل اين تأثير شگرف شعر عاشورا، در بسياري از ادوار تـاريخي در ميـان ملـت              . كرده است 

د و آثارشان   شدند، زيرا خو    رو مي   هاي وقت روبه   عرب و ايران، عاشوراسرايان با تهديد حكومت      
با توجه به اين اهداف متعالي نهضت كربلا        . رفتند  تهديدي براي حكومت هاي ستمگر به شمار مي       

  : توان تعريف زير را نيز از آن ارائه داد و انعكاس آن در شعر عاشورا مي
هاي مانـدگاري   ساز دين و نشر ارزش     شعر عاشورا نقد حكام غاصب و احياي مفاهيم زنده و زندگي          

شــعر عاشــورا . رود شــمار مــي ه زيربنــاي فــداكاري و جهــاد و جانبــازي در راه عقيــده بــهاســت كــ
 .)17 :1387 محدثي،( دهندة فرهنگ شهادت و خط حمايت از خاندان مظلوم پيامبر بوده است انتقال

ويـژه در زبـان فارسـي،        ترين زير مجموعة شعر متعهد اهـل بيـت، بـه            شعر عاشورايي عمده  
در نظر گرفتن عواملي چون پيدايش تشيع و رواج آن در بـين دو ملـت، محـل    با . رود  شمار مي   به

ويژه حـضور امامـان شـيعه، كـاملاً طبيعـي       وقوع حادثه، پيشينة ادبيات غني و زبان مستقل و به       
رسد كه اين شاخة ادبيات اولين حضور خود را در ميان عرب و در همـان روز حادثـه       نظر مي  به

هايي مواجـه بودنـد    لت ايران و عرب هر دو در طول تاريخ با حكومت   اگرچه م . تجربه كرده باشد  
هاي ضد شيعي مانع بالندگي و رشد ادبيات آن و حتي گـاه    كه همواره با در پيش گرفتن سياست      

 . شدند، اما اين شعلة برافروخته در جان شيعه هرگز به خاموشي نگراييد مانع درخشش آن مي

 ، بلند و والاي در طول تـاريخ بـوده         دنبال انتقال مفاهيم  شعر عاشورايي گذشته از آنكه به       
لفظي و ساختاري خود را نيز حفـظ كـرده تـا بـا زبـان شـيوا،                  هاي     زيبايي ،اما در كنار محتوا     

  .كندتر  ثيرگذارأمعاني ارزشمند خود را ت
كوشيم به شيوة تحليل و با ارائة نمودارهاي آمـاري و براسـاس مكتـب      در اين مقاله حاضر مي    

هـاي زبـاني،     آمريكايي در ادبيات تطبيقي، پس از مباحث تئوري بسيار اجمالي، بخشي از اين زيبايي             
تـا از  . نـشان دهـيم  را به خوانندگان    ) تصاوير استعاري شاعران دو زبان    (يعني هنر تصويرپردازي    

قي بـه  يك طرف زيبايي آثار عاشورايي را در دورة معاصر نشان دهيم و از طرف ديگر با نگاه تطبي    
هـا را     مقايسه و يافتن اشتراكات و تمايزات زباني و تصويري دو زبان بپردازيم و تا حـد امكـان آن                  
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 شـاعر فارسـي و عربـي        چهـل هاي مورد بررسي ايـن مقالـه از شـعر بـيش از                داده. يابي كنيم  علت
 را   پس از انتخاب اشعار، تمام تصاوير شعري شاعران با انـواع مختلـف آن               كه استخراج شده است  
بنـدي    پـس از دسـته     شـديم كـه   رو     در مجموع با ميـزان برابـري از ابيـات روبـه            ومشخص كرديم   

  . جداگانه بررسي و تحليل شده است، هر تصوير شعري تصويرها،
  :در اين مقاله به سؤالات زير پاسخ داده خواهد شد

اجهـه بـا   تفكـر انـساني در مو   هـا، ذوق و ادب و    هـا وفرهنـگ    تمـايز زبـان    با وجـود  آيا  . 1
ة موضوعاتي چون عاشورا يكسان برخورد كرده يا مسائل قومي و ملي خـود را وارد عرص ـ               

   است؟ كردهشعر 
تـأثير محـيط، زبـان، فرهنـگ و          هاي هنري شاعران تا چـه انـدازه تحـت         تصويرپردازي. 2

  ؟ اند جوامع خويش از يكديگر متمايز شده
  ؟ و زبان چيستويرهاي استعاري شاعران د تصةدهند تشكيل عناصر. 3
  شود؟   ميآيا ابتكار و نوآوري در تصاوير استعاري ديده. 4
  شود؟ ر تصاوير استعاري ديده ميچه سير تحولي د. 5

 نقد و تطبيق اين بخـش از ادبيـات    كهدر زمينه تحقيقات انجام شده در اين حوزه بايد گفت   
ت تطبيقـي در ايـن مجـال    اي نداشته، تنهـا مـورد ادبيـا     اسلامي در داخل و خارج كشور سابقه      

مصري تنها در آن به گردآوري      الاست كه مجيب     ������	كربلاء بين شعراء الشعوب      كتاب
داده اسـت؛   زبان پرداخته وگاه برخـي ابيـات را نيـز شـرح     چهارآثار منظوم فصيح و عاميانه  

ازجملـه آثـار   .  اسـت تهي ديدگاه اجمالي نسبت به آثار ة كتاب از هرگونه تحليل يا ارائ    درنتيجه
نيـز پرداختـه   هـا    آنشده در اين مجال كه در كنار گردآوري اشعار بـه بررسـي       مستقل تأليف 

محمـدعلي   از در زبـان فارسـي     شـكوه شـعر عاشـورا     تـوان بـه     مـي در شعر فارسي    است،  
 تـاريخي بـه ادبيـات     وانتقـادي  نگرشـي غلامرضـا كـافي،    از شرح منظومة ظهر  ،مجاهدي
شعر  محمدعلي عربي و در    از   گسترة شعر فارسي   عاشورا در يائي،  الحميد ض عبد از عاشورا
 يالمدخل الي الشعر الحسينحسن نورالدين،  از عاشورا في الأدب العاملي المعاصر به عربي
صدي الطـف     انسيه خزعلي،  از امام حسين در شعر عربي معاصر       محمدصادق الكرباسي،  از

عبـداالله   : و الأدب  ����� عاشوراء فـي     ���� محمدرضا شيرخاني،  از العربي المعاصر  في الشعر 
حاتم الساعدي در دانشگاه قـاهره       از عاشورا في الشعر العراقي المعاصر    ة  الحسن، پايان نام  
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الامـام  « ة و مقال ـ  ) مكاتبه با رايزني ايران در مصر نتوانـستيم بـدان دسـت يـابيم              كه با وجود  (
موضـوع   اشـاره كـرد كـه هـيچ يـك      ...حيدر الجـراح و از  »الحسين في الشعر العربي المعاصر   

  .اند صورت تنها مورد بررسي قرار نداده  هحاضر را بدين شيوه حتي ب
  

  تصوير استعاري. 2
 ، ظهور عواطف و احـساسات هنرمنـد اسـت         ة شعر كه بيش از هر نوع ادبي عرص        ةت ويژ ماهي

ي ديگـر انـواع ادبـي جايگـاه اصـل          موجب شده تـا شـعر بـيش از قـصه، رمـان، نمايـشنامه و               
 ناميـده شـده اسـت     » بيان غيرمـستقيم عواطـف    «  تصوير نيز  زيرا ،تصويرپردازي قلمداد شود  

كـه قـادر بـه       شـود  شعر بـدون تـصوير، بـه كلامـي منظـوم تبـديل مـي               .)233: 2008 اليافي،(
  .برانگيختن اعجاب مخاطب خويش نيست

اسـاس   رب ـ. كنـد تعريفي ساده، تصوير را نقاشي با كلمات معرفي مـي          در 1دي لويس  -سي
آميزي كلمات، تابلويي   ماند كه با قلم خود و با رنگ       دست مي  اشي چيره اين تعريف، شاعر به نق    
آفريند و از چنان هاي مختلف خود مي ، مردم و تجربه   ءعواطف، اشيا   ها،  زيبا از افكار و انديشه    

 هـد تواند با سـحر كـلام و تـصوير، زشـت را نيـز زيبـا جلـوه د       قدرتي برخوردار است كه مي  
شود كه آيا يك تصوير شـعري  ال مطرح مي  ؤدر نقدي بر اين گفتار اين س      ). 21 :1982لويس،  (

 كه در يك تصوير شعري       را ماند؟ آيا حركت و نشاط و تكاپويي       نقاشي مي  يعيناً به يك تابلو   
  اشي حس كرد؟توان در يك نقمي،  واژگان جريان داردعمقو در 

خود، ميان عـالم خـارج و درون خـويش پيونـد برقـرار              در تصويرپردازي، شاعر با قوة تخيل       
هـاي جهـان بيـرون، آن را در راسـتاي دنيـاي درون خـود       كند و با تصرف و تغيير در واقعيـت   مي

  دهندة زيبايي كلام ادبـي نيـستند؛    تنهايي  شكل    هاي شاعرانه، به  البته تصويرپردازي . كند  توصيف مي 
توانـد  سـوية تـصوير مـي      بررسـي دو  . آورندوجود مي    به بلكه دركنار مضمون، شالودة اثر ادبي را      
بررسي و تحليل تصاوير شعري از نظر مـضمون و شـكل           . پرده از راز و رمزهاي بسياري بردارد      

هاي ذهنـي او در     دهندة شخصيت شاعر، عواطف، اهتمامات و دغدغه       تواند بيش از هر چيز نشان     مي
هـاي  تنها ويژگي خاص يك شاعر و جنبه        است كه نه   اي  تصوير، آينه «حتي  . هاي مختلف باشد  زمينه

كند، بلكه مشخصات مرحلة ادبـي را كـه شـاعر جزئـي از     نوآوري و ابداع او را در خود منعكس مي        

 
1
Day-Lewis  
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توان اميدوار بود كـه     رو مي  ؛ از اين  )13: 1994صالح،. (»شود نيز با خود همراه دارد       آن محسوب مي  
 در سـدة اخيـر بتـوان بـه نگـاهي جـامع دربـارة        با بررسي تصاوير شعري شـاعران عاشوراسـرا   

  .مشخصات تصويري اين جريان ديني در روند كلي ادبيات دست يافت
كه در مقايـسه بـا ديگـر         دشو  ترين انواع تصاوير جزئي و بياني محسوب مي        استعاره مهم 

 در اين مجال مورد بحث كه داردتري در اشعار عاشورايي دو زبان     حضور برجسته آن،  انواع  
  .گيردو بررسي قرار مي

  

  تصاوير استعاري در اشعار عاشورايي. 3
  نگاه اجمالي به تصاوير استعاري . 1-3

نقـش مهمـي در سـاختار تـصاوير          توان صورت فـشرده تـشبيه ناميـد،       استعاره كه آن را مي    
 اهميت اين هنر بياني، بدان پايه است كه حتي برخي، تصوير را مترادف بـا              . كند  شعري ايفا مي  

پـردازي،   شاعر در اين نوع تـصوير     . )3 :تا ناصف، بي ( اند اربرد استعاري كلمات تعريف كرده    ك
 دارد برمي همچنين عالم محسوس و غيرمحسوس را  و ءهاي موجود ميان اشيا   موانع و حجاب  

  .كندو در چارچوب زبان، روابط جديدي ميان مجردات و محسوسات برقرار مي
عاره در سطح بالاتري از تشبيه قـرار دارد، زيـرا اخـتلاف دو              از نظر بليغ و هنري بودن، است      

رود و اشـياء بـه وحـدت     ها كه در تشبيه آشكار است، در استعاره از بـين مـي   شيء و جدايي آن   
 و پـس از كـشف دنيـاي آن،    كند ميذهن مخاطب نيز تلاش بيشتري در كشف استعاره . رسند  مي

كنـد، بـه    عاره را اثرگـذارتر از تـشبيه معرفـي مـي      غنيمي هلال نيز اسـت    . لذت بيشتري خواهد برد   
 همچنـين   و كشف آن مستلزم تلاش و مجاهدة بـسيار نباشـد     نباشد؛از دسترس    شرط آنكه دور  

  ).124: 2001غنيمي هلال، (تأثير خواهد بود  نهايت وضوح نباشد كه در اين صورت بي در
تـوان دو بـازوي پرتـوان        را مـي   »تجـسيم « و »تـشخيص «هاي متنوع،   بندي نظر از تقسيم   صرف

ويژه تشخيص كه موجب غناي تـصاوير شـعري           شمار آورد، به   گيري تصاوير به  استعاره در شكل  
شود، زيرا شاعر با تصرف در عناصر بيجان و بخشيدن صفات و حالات و عواطف انـساني بـه     مي
اوير شـعري    و موجـب پويـايي و حركـت تـص          دمد  ميها    ها، روح حيات و زندگي را در كالبد آن         آن
شاعر در تجسيم نيز، با قوة خيال خود افكـار و مفـاهيم و امـور انتزاعـي و معنـوي را از                       . شود  مي

هـا را در دسـترس درك         آورد تا در لباس محسوس، آن       دنياي مجرد خود به دنياي محسوسات مي      
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در تحليـل و نقـد   . مخاطب قرار دهد و يا محسوس را در حيطة محسوس ديگري بـه تـصوير كـشد          
يـك از   صاوير استعاري، ضمن پرداختن به اين موضوعات، موارد ديگري چون ميزان حضور هـر       ت

هـا، تـصاوير بـديع و     انواع استعاره در اشعار عاشورايي دو زبان، عناصـر صـور، موضـوعات آن          
  .شودها و اشتراكات بررسي ميتكراري و ديگر تفاوت

ش از شاعران عـرب در اشـعار خـود از           بايد يادآور شويم كه عاشوراسرايان معاصر ايران، بي       
 بـيش از هـر      - چنانكـه اشـاره كـرديم      -حضور برتر اين هنر بيـاني     . اندتصوير استعاري بهره برده   

در كـاربرد انـواع     .  عاطفي بودن اشعار ايـشان در مقايـسه بـا شـعر عربـي اسـت                ةدهند چيز، نشان 
 فارسي، بيانگر اختلافي ديگـر  استعاره نيز، بررسي آماري اين تصاوير در شعر عاشورايي عربي و        

در حالي كـه در شـعر فارسـي،         . ساز است  ميان دو زبان در حيطة استفاده از اين ركن مهم تصوير          
استعارة مـصرحه از بـسامد بـالايي برخـوردار اسـت، در شـعر عربـي، اسـتعارة مكنيـه حـضور                       

  .  دو زبان استدهندة فراواني استعاره و انواع آن در نمودار زير نشان. تري دارد برجسته
  
 

  
  
  
  

  فراواني انواع استعاره1نمودار 
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هـا    آن استفاده از افعال در حجم وسـيع و نـسبت دادن   كه توان گفت با توجه به نمودار مي    
 مكنيـه در شـعر عربـي    ةتواند يكي از دلايل بـسامد بـالاي اسـتعار     مي به امور مادي و معنوي    

منه  و حالات مستعار  لوازميكي از عنوان   به- جز در موارد اندكي    – اغلب اين افعال     زيراباشد؛  
  .در كلام ذكر شده است

 افعال در تصاوير، موجب پويايي و تحرك تصاوير استعاري در شعر عربـي               زياد كاربرد
بخش در تـصاوير، در      يكي از عوامل حركت   عنوان     به  تشخيص ،اگرچه طبق نمودار   . است شده
 استعاره در شـعر     فارسي حضور بيشتري دارد، اما ميزان آن در مقايسه با حجم بسيار            شعر

كه كاربرد كم استعاره در شـعر عربـي و       در حالي  ؛برخوردار نيست اهميت چنداني   فارسي، از   
 تـا  كنـد  ميدر عين حال حضور وسيع افعال، بيش از هرچيز توجه پژوهشگر را معطوف خود           

  .آن را دليلي بر پويايي شعر عربي قلمداد كند
  

  عناصر تصاوير استعاري. 2-3
گـراي شـاعران دو     تصويرهاي استعاري، حـاكي از ديـد طبيعـت       ةدهند تشكيلبررسي عناصر   
 تـشبيه، بيـشتر عناصـر       ماننـد  در استعاره نيز      است؛ يعني  ها گونه تصويرپردازي  زبان در اين  

توان يافت كـه  از عناصـر         مي كمتر تصويري را    را طبيعت تشكيل داده و     ها  آنتصويري شعر   
زيـاد عناصـر طبيعـي از    ة گرچه در شـعر فارسـي، فاصـل    ا،علمي و يا ديني حاصل شده باشد     

نمـودار  . عناصر انساني، رنگ بيشتري از طبيعت را به اشعار شاعران ايرانـي بخـشيده اسـت               
اسـتفاده از    (هاي دو زبان در فراواني هريك از عناصر طبيعي، انـساني            تفاوت دهندة  نشانزير  

  .  استعلمي و ديني، )افعال انسان اعضا و
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 فارسيشعر عناصر تصوير استعاري در             عناصر تصوير استعاري در شعر عربي      
  

  2نمودار 
  

 ايـن عناصـر در شـعر       كـه  دهـد   مـي   تـصاوير، نـشان    ةدهند نگاه اجمالي به عناصر تشكيل    
نظـر از حجـم بـالاي ايـن          البتـه صـرف   . فارسي از تنوع و گستردگي بسياري برخوردار است       

توانـد بـه   ، تنـوع عناصـر مـي   است بسامد بالاي استعاره در شعر فارسي       ةعناصر كه در نتيج   
 ايـن تنـوع را  .  نيز بـازگردد ها آنوسعت ديد شاعران ايراني و از طرفي طبيعت متنوع پيرامون     

عناصـر  عنـوان    بـه  واژگاني شاعران ايرانـي در اسـتفاده از پرنـدگان       ةدر داير  نمونه،عنوان    به
 شاعران عرب، محـدود بـه       ة استفاد ةكه حيط  در حالي . وان ديد ت  ميتصويرهاي استعاري خود    

، ايرانيان از پرندگاني چون عنـدليب،        است باز شده  و)  كوچك ةنوعي پرند ( كبوتر، عقاب، بغاث  
  .اندكبوتر، زاغ، طاووس، هما، عنقا، كركس، شاهين، قمري و مرغ استفاده كرده

  
  عناصر طبيعي و انساني تصاوير استعاري. 1-2-3
كـه معـرف شخـصيت     اي از پرنـدگان را ترسيم به اسارت رفتن اهل بيت، مجموعـه    اعر در  ش

  : گيرد، به خدمت مي هستندقهرمانان كربلا قهرمانان و ضد
  همنـشين زاغ شـد طـاووس بـاغ كبريـا     

 

  يا كه عنقا و هما با كركس و شاهين  قرين           
 

  )242: 1384اصفهاني،(
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كنـد و بـا بـه كـارگرفتن      عبداالله را ترسيم مـي قيصر در تصويري بديع و ابتكاري، شهادت  
  : كند نماد پرواز براي شهادت، او را به مرغي تشبيه مي

/ د رميـان گـرد و خـاك دشـت    / ديدم  بعد از آن چيزي نمي/ بس كه ميدان خاك بر سر زد    
سـنگري،  ( دشت پر خون شـد / پردة هفت آسمان افتاد   / سمان پر زد  ي آ مرغي از ميدان به سو    

1386 :50(.  
  : توان تصويري نو و ابتكاري  قلمداد كرد  ميتصوير علي معلم  از حر را نيز

  شاهبازي بال در بال نسيم صـبحگاهي      
 

ــد، آنگـــه ريـــاحي    مـــرد، حـــربن يزيـ
 

  )1386معلم دامغاني، ( 
 )2روايت حر معلم، (

در ميدان نبرد و شـهادت فرزنـدان ايـشان، از        ) ع(بولس سلامه، براي ترسيم حضور امام       
آسمان و صياداني كـه او را هـدف    گرسنه در  عقابي تشنه و  ،  شاعر. گيردكمك مي   عناصر اين

هاي ميدان، پرهاي جوجه  گوشه از ر  ه  در كه  كند، در حالي    مجسم مي اند  تيرهاي خود قرار داده   
  : اين عقاب به زمين ريخته است

ــاري  ــسراًَ���	.---�
,و تبَـ ــونَ نَـ    يرمـ
 

  و ـــلقَه ــوت حــ ـــرمِ القُــ    المــــاءحــ
 

  هنَــا مِــن فَراَخِــهِ بعــض ريِـــشٍ     هــا 
 

  ــشاَء ــظُ الأحــ ــرب يلفَــ ــا التــ   3و هنَــ
 

  )275: 1961سلامه،(
  .دهد  ميساز دو زبان را نشان نمودارزير جزئيات عناصر طبيعي و انساني تصوير

  

 
www.hamshahrionline.ir

 2
  

3
دند تا عقاب محروم از   ان مسابقه دا دتيرانداز رار دهن د.آب و غذا را مورد هدف ق افتا رهاي جوجه هايش ريخته و اينجا جسمش روي خاك  ست كه پ   .اينجا جايي ا
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 ي استعارري در تصوي و انسانيعي  عناصرطبي فراوان3نمودار

 

   
  

  عناصر طبيعي و انساني استعاره در عربي            اني استعاره در فارسي  عناصر طبيعي و انس
  4نمودار 

  
هاي دو زبـان را در اسـتفاده از ايـن             شود كه تفاوت    برانگيزي ديده مي   در اين نمودار نكات تأمل    

كاربرد بسيار برجستة افلاك آسماني در شعر فارسي و حيوانـات در شـعر    . دهندعناصر نشان مي  
كند چه جنبه از طبيعت، بيش از همـه توجـه شـاعران دو زبـان را معطـوف خـود              روشن مي  عربي،

اين نگاه ويژه به طبيعت و تفاوت در فراوانـي عناصـر طبيعـي دو زبـان، در ارتبـاط بـا                      . كرده است 
توان دربـارة پويـايي يـا         با توجه به اين عناصر مي     . تواند معنا پيدا كند     محيط جغرافيايي دو ملت مي    

توانـد يكـي از   حضور حيوانـات بـا فراوانـي بـالا، مـي     . نظر كرد تايي تصاوير دو زبان نيز اظهار   ايس
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كه طبيعـت صـامت افـلاك،    دلايل تحرك و پويايي تصاوير استعاري در شعر عربي  باشد، در حالي          
ايـن  . ها و گياهان موجب ايستايي تصاوير در شعر فارسي شـده اسـت             همچنين طبيعت سرسبز گل   

رود كـه در   شـمار مـي   اي و سنتي گذشـته بـه   دو زبان مشترك است و از عناصر كليشه عناصر در 
ويـژه    در شعر عاشورايي معاصر، شاعران، بـه      . شعر معاصران نيز مورد استفاده قرار گرفته است       

) ع(الفـضل   خورشيد براي امام و واژگان ماه و بدر براي حضرت ابا         در شعر فارسي، بارها از واژة     
  : رياضي يزدي چنين سروده است. اند وندهاي گذشته استفاده كردهبا همان پي

ــور    ــة طــ ــاب و قلــ ـــار آفتــ   كنــ
 

ــي  ــاه بن ـــر م ــور  س ــد ن ـــم ده   هاش
 

ــاره    ــن ماهپـ ــزة ايـ ــرد نيـ ــه گـ   بـ
 

  هــا ســتاره   كنــد گــردش ســر ده   
 

  )61 :1386انساني،  (
  :   نيز چنين سروده استنصراالله مرداني

  به شام كربلا، افتاده در درياي شب، ماهي       
 

گـر نمـي        نـين دي ن چ اـبي ايـ اـبد   كه هـرگـز آفت   تـ
 

  گــردد   دنبال كدامين پيكر صد پـاره مـي         به
 

رـ در نمـي    كه از گودال خون، خورشيد بي      دـ  س   تاب
 

  )1431 :1386 زاده، محمد (
كند، همچون تصويري   يان خلق مي  يالبته اين عناصر كلاسيك، گاه تصاويري بديع از كربلا        

 در تـصوير او . كنـد  بر فراز نـي ترسـيم مـي   )ع (زه شدن سر مبارك امام    كه علي معلم از به ني     
 را بـه طلـوع       )ع( به نيزه شدن سـر مبـارك امـام           ةبرخلاف تصاوير گذشته كه شاعران صحن     

دهد، به  ها ثمر مي  خورشيد وجود امام در خشكزار نيزه     ،  كردندخورشيد در افق نيزه مانند مي     
  : شود مين شرابي در جام شفق نمايان شود يا چو  مينشيند و شكوفاگل مي

  روزي كه در جام شفق مل كرد خورشـيد        
 

  ها گل كرد خورشـيد      بر خشك چوب نيزه   
 

  شيد و شفق را چون صدف در آب ديـدم   
 

  خورشـيـد را بر نيـزه گويـي خواب ديـدم      
 

  ) 77: 1386معلم،  ( 
سوف كرده و با عمـود       بدري كه خ   ؛كند مي  تشبيه  به بدر  را )ع ( ابالفضل حضرت ، هاشمي

  :  آهنين شكسته شده است
 اشِـــــمٍونـــــي هب رـــــدب خْـــــسِفي  

 

عدـــــــصـــــــا يِراَمهبِإج ـــــــودم4ع  
 

  )226/ 1 :1406 الهاشمي، (

 
4

است  فته  شكا كه با جنايت خود آن را  اشم خسوف مي كند و عمودي    .بدر بني ه
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شاعران عرب، در مقابـل، بـه   . كاربرد اين عناصر در شعر بسيار اندك است    ،  چنانكه گفتيم 
 گرگ، روباه، مار و    كاربرد .اند  كردهستفاده  صورت مكرر از تعبير شير براي امام و اصحاب ا         

الأمين از اصـحاب امـام بـا عنـوان شـيران             محسن. شود  مي افعي نيز براي دشمنان كمتر ديده     
  :  گيرندكند كه در هنگام حضور در ميدان نبرد مورد استقبال گرم قرار ميبيشه ياد مي
  ـاد01.-".-�/آس#.	   23-��.--�/  ضَـراَغِـم  

 

 ـــم َ2�45---�4�4له�-.�ـــب ـــي تَرْحِـي   5 الْوغَ
 

  )22 :تا  بيالامين، (
 منظور كند كه با هدف والا و به نصيراوي نيز امام و يارانش را شيراني معرفي مي         ابراهيم 
  : كن كردن فساد و ظلم در كربلا به پا خاستند ريشه

ــصدها   ــاء مقْ ْليْالعو ــد ُالأس ــك ــارت بِ   ثَ
 

ــصد الْ ــا لتَِح َظلَم  ــاثَ أَو ــنْ  ع ــي ممِ   6غَ
 

   )214 :1418 الحسن،( 
اختلاف دو زبان در استفاده از اين عناصـر، ريـشه در سـنت تـصويري شـاعران آن، در                    

  .  گذشته داردهاي  دوره
  

   عناصر ديني در تصاوير استعاري.2-2-3
توجـه شـاعران    صورت اندك، اما در برخي تصاوير مـورد          چند به  استفاده از عناصر ديني، هر    

هايي ماننـد كـرده كـه بـر      ها را به انسانها و نيزهشاعر در بيت زير شمشير    . قرار گرفته است  
  :  اند و به سجده افتادهاند پيكر حسين نماز گزارده

ــيوفهُم  نِ سيــس مِ الحــس ــي جِ ــلت علَ ص  
 

ــدا  ــا �4---�.���4.
4فغََـ ــي مِحراَبـ   7 الظبـ
 

   )42 :1409الموسوي، (
وجــودش چــون كتــابي هــاي   آيــههانــساني، قرآنــي اســت كــه آيــ در تــصوير) ع(حــسين 

  :   استكردهشده در دشت كربلا جلوه  ورق ورق
  اي روح پيكرم    اي مصحف ورق، ورق،     

 

  آيــا تــويي بــرادر مــن؟ نيــست بــاورم 
 

   )386: 1386انساني،  (
زيبـا در   تصوير حسن حـسيني در اسـتفاده از عناصـر دينـي را بايـد ابتكـار و خلاقيتـي                     

  :  شمار آورد بهپردازي  تصوير

 
5
رند  ال قرار مي گي ستقب كه به گاه فرود آمدن در ميدان جنگ، مورد ا بيشه  نبرد و  ان ميدان    . شير

6
ان با تو  دن به شير به قصد رسي ي و  اند گمراهي بزرگ كه ظلم و فساد كرده  آناني  ردند تا در ميان  دبررا  ها قيام ك   .كن
7

د  فتادن به سجده ا ر پيكر حسين نماز گزاردند و نيزه ها در محراب جسم او    .شمشيرهايشان ب
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هنوز رسا و / اي وارد نكرد  خدشه/ انكار خنجر و زوبين / بر گلوي مبين تو / نه، هرگز 
   )50: 1386حسيني،(ميم / لام / الف : بلندي

، )ع (اگـر منكـران حـسين     . كنـد  برقرار مي  )ع (شاعر پيوندي زيبا ميان جاودانگي قرآن و حسين       
 به دشنه بريدند، بسان زمزمة قرآن كه با وجود تمام انكارها هنـوز بلنـد و رسـا                   گلوي حقگويش را  

  .  رسد نيز هنوز از حلقوم بريدة او به گوش مي) ع(ها جاري است، فرياد زنده بودن حسين  بر زبان
  

  عناصر عرفاني و عاشقانه در تصاوير استعاري. 3-2-3
از جملـه  .  سـت  ايان كـربلا يني از عاشـورا  تصاوير عرفاةهاي مهم شعر فارسي ارائ  از ويژگي 

 عناصر عاشقانه و عارفانـه در شـعر        ةموارد قابل توجه در عناصر تصويري، حضور برجست       
شمار آن   هاي بي از نمونه .  است شدهعاشورايي فارسي است كه موجب تمايز دو ادبيات ديني          

  :  كرد اشاره )س (توان به تصوير تفصيلي اسرافيلي از حضرت زينبمي
  شـكــيب  از آن ميـان دستـي پياپـي، بــي      

 

  خواسـت از دسـت حبيـب        مـي   جام مي 
 

  كـرد نــوش     ريخت ايـن مـي      هرچه او مي  
 

  فــزود از بـادة مـسـتيش، هـــوش        مي
 

  ديـگــران از شــور هـســتـي در طــرب     
 

  اين، ولـي شوريده جـان و تشنــه لـب       
 

  كــشــيد  ف را نوشـيد و درد مـي   صــا  بـاز جـــام بـادة پـــي در پــي كــشـيـد
 

  نوشيـد و بر خـم چشـم داشــت        درد مي 
 

  چـشـم از مـيـنـاي آتـش بـرنـداشــت    
 

لــــه بـود از فــرق ســـر تـا پــاي او   شـع
 

  بـــاده آتــــش بــود در مــيـنــاي او     
 

  اش دســتـــي آمــد نــرم روي سـينـــه     
 

  اش هاي ديـگــر گرفــت آيـيـنـ ـ   جـلــوه 
 

  )92: 1378اسرافيلي، (
صورت گسترده كه در طول چند بيت به          چنين تصاوير تفصيلي، با ذكر جزئيات و به        ةارائ

ويژه در اشعار   ه بشود؛ ديده ميپردازد، در شعر فارسي بيش از شعر عربي     شرح موضوع مي  
 اتي موجـود   آسمان و زمين در شعر قيـصر       .... شاعراني چون قيصر، حسيني، صفارزاده و      نو

   :...و زنندنفس مي بينند و  ميشوند با جسم و روح كه  ميترسيم
و زمـين از    / زد  پـس مـي   / ابرها را، آسمان از پيش چشم خـويش       / آسمان غرق تماشا بود   

كودكي تنها به سـوي دشـمنان   / كوبيد آسمان بر طبل مي / زد  نفس مي / خستگي در زير پاي او    
  .)49 :1386سنگري،  (راند مي
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  جانبخشي در تصاوير استعاري. 3-3
 تصاوير خود را سرشـار   كه شاعر از طريق آن    پردازي هاي تصوير چنانكه گفتيم يكي از گونه    

شـاعران در جانبخـشي بـه امـور     . اسـت كند، صنعت تشخيص از زندگي و حيات و حركت مي      
يـشرب  « :گيرنـد   ميگاه از افعال كمك )موجودات بيجان و مفاهيم معنوي و انتزاعي(محسوس  

 اضافه كردن يكي از    با و گاه    »داشت، دشت نشسته سوگوار    كوه گام برمي   السيف، يبكي النهر،  
جـان  «: كننـد؛ مثـل      مي اعضاي بدن انسان يا حالات و خصوصيات انساني به امور ديگر ايجاد           

صورت تركيب اضافي    گاهي نيز تشخيص، به   . » روؤس الرماح   و خيمه، شيون باد، آذان الزمان    
 �	�� فريادهاي خسته، ابرهاي عقيم، الفرات المـسافر،         ؛ مثل شود  مي به صفت حاصل  موصوف  
، اختلاف فراواني دو شدهاما آنچه موجب تمايز تصاوير استعاري و تشبيهي دو زبان    . خرساء

كـه شـاعران عـرب در تـصاوير       در حالي،كارگيري اعضا و جوارح انساني است  هتصوير در ب  
از اين عنصر استفاده كرده بودند، حضور ايـن عناصـر در تـصاوير              تشبيهي بيش از ايرانيان     

 شـاعران عـرب     ، زيرا گرفتن ايرانيان بر شاعران عرب است      استعاري حاكي از برتري و پيشي     
كـه   ، در حـالي كردنـد  مـي براي جانبخشي بـه امـور مـادي و معنـوي اغلـب از افعـال اسـتفاده          

  :كار گرفته شده است  هتري ب  وسيعاسمي در شعر عاشورايي فارسي در سطحهاي  تركيب
  خورشيد خون گريست به دامان صبح و شام       

 

  خون شـد دل سـپهر هـم از داغـداريت          
 

تــت        اـي از صلاب اـي مـرگ رفـت ز ج   هـم پ
 

  هم چشم صبر خيره شـد از بردباريت      
 

  )1/503 :1354اميري فيروزكوهي، (
طبيعـت سـخت و     از ؛گويـد  مـي ) ع (ادونيس از خضوع و فروتني طبيعت در برابـر حـسين          

او هـاي     گل كه بـر شـانه     ة  شود و طبيعت لطيف و زند       مي بيجان سنگ كه در برابر امام خميده      
  : گيرد  ميآرام
رأيت كلُ  / رأيت كلُ حجرٍ يحنُو عليَ الحسين     / الْحسين 4�.6�.789و حيِنمَا  إستَقَرتِ الرماح فيِ       «
/
.�:�.5 ْعنِد ن تنَاَميسرٍ /كتَِفِ الحَكلُ نه تأي4يسـيِرُ فيِ / ر
  .)84 :1988ادونيس،  (»8 الحسين�5�.�4.

انـد، يـك     دميـده هـا      آن  روح حيات و زندگي در     ،بندي كلي از عناصري كه شاعران      در جمع 
ايرانيان عاشوراسرا در بيـان حـزن و انـدوه عـالم، اغلـب بـه                وجود دارد؛ اينكه     برجسته   ةنكت

كـه   ، در حـالي اند حيات انساني بخشيده... طبيعي چون خورشيد، دشت، رود، فرات و    هاي   پديده

 
8

ه  يو زماني كه نيز رفت تمام سنها بر باق سين آرام گ خم ميمانده پيكر ح كه بر بدن حسين  يگها را ديدم  خواب م ر بازوي حسين به    .يابندروندو تمام رودها بر جنازه حسين جريان ميشوند و تمام گلها ب
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هستند كه  ها    و پيكان ها    در تصاوير شاعران عرب، ابزار و آلات نظامي چون شمشيرها و نيزه           
 عـسيلي جنـگ را چـون انـساني مجـسم     . گيرنـد   ميصورت مكرر درمقابل پيكر حسين جان      به
  : گزد اكبر در ميدان نبرد لب به دندان مي كند كه از شجاعت علي مي

   الميِـــدان04�ِ.�	.---�4بطَـــلٌ يجـــولُ  
 

ــناَنِ   ــي الأس ــرت علَ ص ــد ــربْ قَ الْح 9و  
 

  )430 :1406 العسيلي،(
 ،اي كه قلبش را دريده است  را نوشيده و نيزه    )ع (كه خون حسين   جواد جميل از شمشيري   

  : گويد مي
  ربِ الـــسيفودعيِنـــي فَفِـــي غَـــدٍ يـــشْ

 

  10وريِــــدِي و يحفِــــرُ القلَْــــب نَــــصلُ
 

  )243: 1418الحسن،  (
گويد كه پس از يك روز نبرد، اكنون سوگوار و عزادار به مـاتم    ميرزاده از دشت كربلا مي    

  : نشسته است
  گرفته كه بنشـسته سـوگوار   اين دشت غم 

 

ــه رزم   ــة آن جاودان ــوده پهن ــروز ب   ام
 

  )355 :1379صاحبكاري، (
 البته شاعران گاه در كوشش براي حسي كردن امور معنوي و مفـاهيم انتزاعـي و مجـرد،                 

مثـال تـاريخ مفهـومي اسـت        عنـوان      بـه  كشند؛ت و لباس انساني به تصوير مي      ئرا در هي  ها    آن
  : مادي كه در شعر زكي المحاسني گريان و شرمنده ترسيم شده است غير

لَولاَنَ وكيَ التاريِخُ خَجب  َقد   
 

ــديناَ  ــا إهتَـ ــا مـ ــاريِخُ  فيِنَـ ــم التـ   11أظْلَـ
 

  )271/ 10 :1409شبر،  (
ــصاوير    ــزاحم ت ــا و در ت ــابيري زيب ــز در تع ــسيني ني ــسيم و   (ح ــشخيص، تج ــشبيه، ت ت

 براي بيان انتشار توحيد و يكتاپرستي در طول تـاريخ، توحيـد و تـاريخ را كـه از           )آميزي حس
  :كند  ميرائه، در عالم محسوسات اهستندامور معنوي 

 حـسيني،     (زبانه كـشيد / در مشام تاريخ/ و بوي توحيد/ سپندي شديم /  در مجمر نمرود  
1386 :31(  

 گاهي تشخيص به صورت خطاب بـه يـك موجـود بيجـان يـا يـك مفهـوم انتزاعـي شـكل                   
  : گيرد مي

 
9

ميدان جنگ مي  يقهرماني كه در سختترين نقطه  جنگ شدت گرفته و چون انسان دندان م   .گزدچرخد آن گاه كه 
10

  .نوشد و نيزه قلبم را سوراخ مي كندهايم ميمرا وداع كن كه فردا شمشير از خون رگ 
11

اگرچه تاريخ درميان ما سياه شد اما ما هدايت نشديم    .تاريخ شرمگين مي گريد 
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  هاي پرپر اي نسيم    زخمي داغند اين گل   
 

  هـا  تـر بگـذار روي نيـزه       م پاي خود آرا  
 

  )312 :1376ي، مجاهد(
  و در ادامه، نسيم را موجودي با اعضاي انساني ترسـيم كند  نميشاعر تنها به خطاب اكتفا      

 آن را دردي نگاشته شده در اعمـاق وجـود انـسان             ،نصيراوي خطاب به شب عاشورا    . كند مي
  : كندتوصيف مي

ــا  2--��2:�ي#  ــم ــي علَ ــي للِنه ــزنِْ خطُ الْح   
 

 ــي أع ــاك فِـ ــد كتَبَنَـ ــا فَقَـ ــا ألمَـ   12ماقنَِـ
 

  )214 :1418الحسن، (
 جانبخشي به امور، در شعر عاشورايي فارسـي و عربـي انـدك              ةالبته استفاده از اين شيو    

انـد،   است در ميان افعالي كه شـاعران بـراي صـنعت تـشخيص بهـره بـرده                 لازم به ذكر  .است
  .گريستن، شيون و ناله كردن حضوري مكرر در تصاوير شعري دو زبان دارد

  
  تجسيم در تصاوير استعاري. 4-3

 ديگر محـسوسات    ةرا داير ها     آن شاعران در كنار اعطاي صفات انساني به اشيا و مفاهيم، گاه          
در ايـن بخـش تـشابه و نزديكـي ميـان      . كننـد  تا دركشان را براي مخاطب آسان     دهند  ميقرار  

شهادت از امور معنوي    . مكنياي از هر زبان اكتفا مي     ، لذا به ذكر نمونه    نداردموضوعات وجود   
 ديگـر در    سـوي توصـيف شـده و از        ست كه در شعر سبزواري از يك سو خوشبو و معطر          ا
  : آيد مي اي به پرواز درت پرندهئهي

  زد هامون ز خون عـشقبازان مـوج مـي     
 

  زد  عطر شهادت بـال و پـر در اوج مـي          
 

  )64 :1377مرداني،( 
اي محـسوس  مـادي، جلـوه   ك امـر غيـر  ي ـعنـوان    بـه  در شعر وائلي نيز مجد و بزرگـواري       

  : يابدكه در عضو عضو پيكر امام نمايان و مشهود است مي
  ــضاَء يــدِ ب جْالم ــوم سر ــت حَلم;
�--89  

 

ــدي ْباِلم قطُــع ــك ــل عــضْوٍ منِْ ــي كُ   13علَ
 

  )29 :1412الوائلي،(
  
  
 

12
قي را ثبت كن كه ما در اعماق وجود خود تو را دردي اي  اندوه براي خردمندان، بير يم شب  شته ا نگا  .  

13
كه بريده بود نشانه هاي بزرگ    . ديدمپاكي را سفيد و بر هر عضوي از بدنت 



  1392 بهار و تابستان، )1پياپي  (1 ة، شمار1 ةدور   بيات تطبيقيهاي اد پژوهش

 

 63

  ابداع و تكرار در تصاوير استعاري. 5-3
 انـد؛  شده  به صورت مكرر مطرح  ها     آن استعاري، برخي از  در ميان موضوعات متنوع تصاوير      

جمله تصوير شهدا بر زمين كربلا، تصوير حزن و اندوه طبيعت و افراد، شجاعت و شهادت                 از
 در اين ميان برخي موضوعات      ... .نيزه شدن سرهاي شهيدان كربلا و     ها، تصوير به    شخصيت
شـاعران عـرب، بارهـا بـا يـك تـصوير       جملـه    از؛فرد نيـز در دو زبـان آمـده اسـت        به منحصر

در تـصوير   . اندو شمشيرهاي شكسته به تصوير كشيده     ها     را در ميان نيزه    )ع (استعاري، امام 
محمـد  .  كننـد  بر آن سـجده مـي  ويابند   را محرابي مي)ع(و شمشيرها پيكر امام     ها    ايشان نيزه 
  :  اينگونه سروده استالسماوي

فَــــــــاتْرهْــــــــهِ المَليع ــــــــلتص  
 

 ـــع ــسـُجــد أو ركـــــــــــ   فَــــــــــ
 

  )19 :1409شبر،  (
ــرمح  ا ــدرهِِ ال ــي ص ــي علَ ــسينُ إنْحنَ لح  

 

ــرُوح   ــهِ الْجــ ــي يديــ ــلت علَــ   14وصــ
 

  )15جميل، الرؤيا الخامس عشر(
از جمله جـواد جميـل   ، توان يافت  ميدر ميان اين تصاوير تكراري، گاه تصاويري بديع نيز     

هـاي آن بـا بـيم و تـرس در           كند كه چنگال    مي ن حيواناتي ترسيم  را چو ها    در جايي ديگر، نيزه   
  : دهندجان مي) ع(قلب امام 

  16يموت فيِ هدوء/  الندي=2�2��1.
4و هو / 	.�:>8��.�;فيِ شغِاَفِ قلَبِْهِ / تمَوت أظْفاَر الرماحِ
  )17همان، الرؤيا الحادي عشر(

 توصـيف زنـان نشـسته بـر كجـاوه، يكـي از            استفاده از عناصر حيواني آهو و گاو بـراي        
 جـاهلي در ميـان شـاعران عـرب متـداول      ة دور شعر عربي است كـه از دور ةهاي گذشت سنت

 معاصر و در شعر عاشورايي ةاي و سنتي را در دور كليشهتصاويراين عناصر و   . بوده است 
  : يابيم  ميمعاصر نيز براي توصيف زنان اهل بيت

ــا ــك مطاَيـ ــتأم هيجتْـ ــد حملَـ   هم و قَـ
 

ــا    ظب و ــي ــنهْم مه ــا مِ ِادِجهوــي ه   18علَ
 

  )28 :تا الأمين، بي (
هاي شاعرانه، بسيار مورد توجه شـاعران        يكي ديگر از موضوعاتي كه در تصويرپردازي      
در كنار تقارني كه شاعران ايراني ميان       . ست ا قرار گرفته، تصوير به نيزه شدن سرهاي شهدا       

 
14

دينيزهها  ال ركوع يا سجده بر جسمش نماز گزاردن ران در ح د. ب سينه حسين خم شد و زخمها بر دستانش نماز خواندن   .نيزه بر 
15

 14: www.iraqcenter.net 
16

الهاي  بيم و ترس در اعماق قلبش م چنگ شبنم در آرامش جان مي دهد ميرد و او ينيزه، با    . چون قره 
17

 16: www.iraqcenter.net 

18
ه هيجان درآورده است و يا مركب هاي آنان، در حالي  آهو و غزال سوارند تو را ب آن، زنان زيبا رو چون  دجهاي    .كه بر هو
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اند، گاه تصاويري بديع و نو نيز انگيز و طلوع خورشيد در آسمان برقراركرده     حزن ةاين صحن 
و شـعر  ) 195ذكـر كـرديم؛ ص  كه پيش از اين ( علي معلم ة ازجمله شعر برجستشوند؛ ميخلق  

نظير بـراي    ها و استفاده از عناصر ديني، تصويري بي        حسيني  كه با جانبخشي به نيزه      زير از   
  :         كندمخاطب خود ترسيم مي

كـه بـا    / به نيابت كل آن سي جـزء      / قرآن بخوان / تا مردانگي بماند  / قرآن بخوان / اي زن   
  )66: 1386 حسيني، (ورق خورد/ سرانگشت نيزه

تصاوير جديـد  ة بر وسعت و تنوع تصاوير در شعر فارسي، ابتكار و نوآوري و ارائ          علاوه
 شاعران شعر نـو     ،پيشگامان اين نوآوري  . خورد  مي در اين زبان، بيش از شعر عربي به چشم        

پـور و هراتـي در شـعر         امـين ،  چون ادونيس و جواد جميل در شـعر عربـي و معلـم، حـسيني              
 .توان در توصيف حـزن و انـدوه طبيعـت يافـت      مي اين تصاوير جديد راةنمون.  هستند فارسي

  : كند رسيم ميهاي طبيعي، تصويري زيبا و زنده از آن ت گرمارودي با جانبخشي به پديده
  شــب افــسرده و ســنگين و خمــوش   

 

ــه ــي    هم ــود م ــرچم خ ــا پ   افراشــت ج
 

  تــا نـخـــيزد كـــسي از خــوابي نـــوش 
 

ـــي    ـــدم بـرم ــسته ق ـــاد آهـ ــت ب   داش
 

ـــات    ـــي م ـــو مـهتـاب ـــت در پـرت   دش
 

  رفتــــه در سـايــــه غـمرنــــگ فــــرو
 

ـــه  ـــة زمـزمـ ـــرات  نـالــ ـــاي فــ   آسـ
 

  مـــــوج بـرداشــتـــــه و تـودرتــــو  
 

  )47 :تا بي وسوي گرمارودي،م(
دارنـد، نمـاز    در شعر ادونـيس نيـز درختـان،  خميـده و مـست و بـا طمأنينـه قـدم برمـي                      

  :  است)ع (دست در طواف قداست حسين گريد و مبارزي بي نيام مي گزارند، شمشير بي مي
��2
فيِ سكْرٍ و فيِ     / حدباء/ ألا تَري الأشْْجار و هيِ تمَشيِ     > / دْكيَ تشه 
ألا تَـري سـيفاَ     / ���?

  .)85 :1988ادونيس،( 19يطُوف حولَ مسجدِ الحسين/ و سيافاً بلاِ يدِين/ يبكيِ / بغِير غمِدٍ
  

  سير تحول تصاوير استعاري. 6-3
در پايان بايد بگوييم گاه شاعر افزون بـر  خلـق تـصاوير اسـتعاري جديـد، آن را بـا ابهـام و              

دارد تـا فعاليـت       و خواننده را وامـي     كند  ميري كه كشف معنا را ديرياب        ام آميزد؛   مي پيچيدگي

 
19

  . استυگريد و مبارزي بي دست كه در طواف مسجد حسيندارند تا نماز بگزارند، آيا شمشير بي نيام را نمي بيني كه مي طمأنينه، قدم برميآيا درختان را نمي بيني كه  خميده و مست و با 
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  ماننـد شـعر هراتـي كـه خطـاب بـه شـهدا              ؛كار برد   هذهني بيشتري براي يافتن منظور شاعر ب      
  : گويد مي

آيـا جـز بـه      / هاتان را شـنيد    صداي بال / گوش من / هاي آبي دور از چشم      اي پرندگان افق  
زمـين  / وقتـي شـما را بريدنـد        / مثـل جنگـل خـدا     / ما درنگ كـرد   توان در ش    چگونه مي / تحير  

  .)159، 1376هراتي،( و افق به مرتبه ظهور آمد/ زير معنويت خونتان روييد/ عطشناك پايين
در شعرفارسي و در خلق تصاوير استعاري، سير حركت از وضوح و روشني بـه سـوي                 

نمونـه  عنـوان    به. شود  ديده مي ملاً   كا ،ابهام و از تصاوير تكراري به سوي تصاوير نو و جديد          
  :  كنيم ميبه دو مورد زير اشاره 

  خـواهـان آب بهـر علــي بــود و ناگهــان           
 

لـو         شـست بر گـ دـ و بنـ هـ آم عـب هـ ش ــري س   تي
 

     زان تير سهمناك جگـر گوشـة حـسين        

  ناليد و دست و پا زد و خنديد و شد خموش        
 

   ) 152 :1369زاده كرماني،  ناظر( 
و بلاغـت را بـه عـرش        / بر فـراز منبـر برآمـد        / كه صادقانه   / ن از گلوي تردي است      سخ
   )56 :1386حسيني، ( كه با سه شعله زبانه كشيد/ فريادي متصاعد / رسانيد 

 ةهاي متفاوت از سـد اصغر، در دوره مقايسه ميان اين دو شعر كه در تصوير شهادت علي       
  .فاوت استخوبي بيانگر اين ت معاصر سروده شده، به

 

  گيري نتيجه. 4
  :كنيم  ارائه ميبنابر دستاوردهاي پژوهش نتايج را به شرح زير

عاشوراسرايان معاصر ايران، بيش از شاعران عرب در اشعار خود از تـصوير اسـتعاري        
 عـاطفي بـودن اشـعار    ةدهنـد  حضور برتر اين هنر بياني، بيش از هر چيز، نشان       . اندبهره برده 

  .با شعر عربي استايشان در مقايسه 
بالايي برخوردار است، در شـعر      مصرحه از بسامد    ة  در حالي كه در شعر فارسي استعار      

  . تري دارد  مكنيه حضور برجستهةاستعارعربي 
 افعال در تصاوير، موجب پويايي و تحرك تصاوير استعاري در شعر عربـي               زياد كاربرد

بخـش تـصاوير    شيا، عامل حركـت از طرفي تشخيص و جانبخشي به موجودات و ا      .  است شده
  .استعاري فارسي است
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در استعاره نيز بسان تشبيه، طبيعت بيشتر عناصر تصويري شعر ايـشان را تـشكيل داده    
 اگرچـه در  ؛توان يافت كه  از عناصر علمي و يا ديني حاصل شده باشد        مي وكمتر تصويري را  
 بيـشتري از طبيعـت را بـه          زياد عناصر طبيعي از عناصر انـساني، رنـگ         ةشعر فارسي، فاصل  

   .اشعار شاعران ايراني بخشيده است
 افلاك آسماني در شعر فارسي و حيوانات در شعر عربي، روشـن             ةكاربرد بسيار برجست  

. معطوف كرده است   خود   بهكند چه جنبه از طبيعت بيش از همه توجه شاعران دو زبان را              مي
صـر طبيعـي دو زبـان، در ارتبـاط بـا محـيط       اين نگاه ويژه به طبيعت و تفاوت در فراواني عنا  

  .تواند معنا پيدا كند  ميجغرافيايي دو ملت
 يان كـربلا ي تـصاوير عرفـاني از عاشـورا   ةهاي مهم شعر عاشـورايي، ارائ ـ   از ديگر ويژگي  

تــر و  مطــرح شــدن آن در شــعر عربــي، در ادبيــات فارســي درخــشان بــا وجــودكــه  ســتا
ر در شعر عاشورايي فارسـي موجـب تمـايز دو      اين عناص ة  پربسامدتراست و حضور برجست   

  . شود ميادبيات ديني 
، اخـتلاف   شـده ازجمله مواردي كه موجب تمايز تـصاوير اسـتعاري و تـشبيهي دو زبـان                

كه شاعران عـرب در      حالي در. كارگيري اعضا و جوارح انساني است       هفراواني دو تصوير در ب    
انـد، حـضور ايـن عناصـر در      اسـتفاده كـرده   از ايرانيان از اين عنصر ترتصاوير تشبيهي بيش  

  .تصاوير استعاري حاكي از برتري و پيشي گرفتن ايرانيان بر شاعران عرب است
علاوه بر وسعت و تنوع تصاوير در شعر فارسي، ابتكار و نوآوري و ارائة تصاوير جديد در ايـن                   

سير حركـت از وضـوح   در شعرفارسي و در خلق تصاوير استعاري،     . زبان، بيش از شعر عربي است     
  .شود  سوي ابهام و از تصاوير تكراري به سوي تصاوير نو و جديد، كاملاً ديده مي و روشني به

  

  ها نوشت پي. 5
1. Day-Lewis  

2. www.hamshahrionline.ir
 
 

ايي است كه اينجا ج.تيراندازان مسابقه دادند تا عقاب محروم از آب و غذا را مورد هدف قرار دهند .3
  . و اينجا جسمش روي خاك افتاديش ريختها پرهاي جوجه

  .كند و عمودي كه با جنايت خود آن را شكافته است  ميهاشم خسوف بدر بني .4
  . گيرند  ميشيران ميدان نبرد و بيشه كه به گاه فرود آمدن در ميدان جنگ، مورد استقبال قرار .5
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اند  ي كه ظلم و فساد كردهها قيام كردند تا در ميان آنان بزرگي و به قصد رسيدن به شيران با تو .6
  .بركنندرا  گمراهي

  .در محراب جسم او به سجده افتادندها   نماز گزاردند و نيزه)ع (شمشيرهايشان بر پيكر حسين .7
 تمام سنگها را ديدم كه بر بدن حسين ، آرام گرفت)ع ( پيكر حسينةها بر باقيماند و زماني كه نيزه .8

 حسين ةو تمام رودها بر جناز روند به خواب مي )ع(سين شوند و تمام گلها بر بازوي حخم مي )ع(
  .يابند جريان مي )ع(
گاه كه جنگ شدت گرفته و چون انسان  چرخد آن ميدان جنگ ميةترين نقط قهرماني كه در سخت .9

  .گزددندان مي
 .كند  مينوشد و نيزه قلبم را سوراخ هايم مي مرا وداع كن كه فردا شمشير از خون رگ .10
 . اما ما هدايت نشديم، اگرچه تاريخ درميان ما سياه شد؛گريد  مينتاريخ شرمگي .11
 .ايم  نگاشته  تو را دردي،شب اندوه براي خردمندان، بيرقي را ثبت كن كه ما در اعماق وجود خود  اي  .12
 . ديدمپاكبزرگي را سفيد و هاي  بر هر عضوي از بدنت كه بريده بود نشانه .13
خم شد و  )ع(حسين  ةنيزه بر سين . بر جسمش نماز گزاردند بران در حال ركوع يا سجدهيها نيزه .14

 .ها بر دستانش نماز خواندند زخم
15. www.iraqcenter.net 

 ره شـبنم در آرامـش جـان       ط ـميـرد و او چـون ق        مـي  نيزه، با بيم و ترس در اعماق قلبش         هاي چنگال . 16
 . دهد مي

17. www.iraqcenter.net 

 تو را بـه  ،رو چون آهو و غزال سوارند هاي آن، زنان زيبا كه بر هودج آنان، در حالي هاي    و يا مركب   . 18
 .هيجان درآورده است

دارند تا نماز بگزارند، آيا شمشير      بيني كه خميده و مست و با طمأنينه، قدم برمي           نمي آيا درختان را   . 19
  . است)ع (دست كه در طواف مسجد حسين گريد و مبارزي بيبيني كه مي نمي نيام را بي
  

  منابع. 6
 .دار الآداب:  بيروت.����
 ط .المسرح و المرايا .)1988 (.احمد سعيد  علي،ادونيس •
 .كتاب نيستان:  تهران.1 چ . ادبيات معاصرةگزيد. )1378(.  حسين،اسرافيلي •
:  قم.عباس احمديبه تصحيح  .ديوان كمپانيكليات  ).1384( .حسين اصفهاني، محمد •

 .حضرت عباس
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 ةخانپچا :تهران. اميربانوي مصفا با شرح .ديوان). 1354 (.عبدالكريم ،اميري فيروزكوهي •
 .بهمن وحيدري

 	A@$�منشورات :  قم.الدرالنضيد في مراثي السبط الشهيد .)لاتا(.  السيدمحسن،الأمين •
 .الداوري

 .جمهوري:  تهران.5 چ. علي موسوي گرمارودي ةبا مقدم. غ صاعقهچرا. )1386(. انساني، علي •
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